
 توپخانه و سير تحولات آن در ايران
 ابراهيم مشفقى فر
پيدايش توپخانه، در بستر تاريخ نظامى ايران تحولى را پديد آورد، که سپس خود نيز تحت تأثير اين تحول                   

تأثير و تأثر متقابل توپخانه و تحولات نظامى ترکيبى را بوجود آورد که نتيجه منطقى آن را                 . قرار گرفت 
 .ن کشور نشان مى دهد و تصويرى از آن در اين مقال ارائه مى شودتاريخ نظامى اي

. توپخانه به عنوان سلاحى کارآمد در عرصه هاى نبرد، بالضروره مورد توجه و استفاده قرار گرفت                
کم مواردى  . ضعف و يا فقدان آن موجب شکست و وجود و قوت آن، پيروزيهايى را در پى داشت                 

ايه درخشش فرماندهى قوى و نبوغ نظامى سرداران قرار گرفته باشد و            که در آنها ضعف توپخانه در س      
 .باز هم موجب پيروزى شده، بسيار کم روى داده است، اما فقدان توپخانه نتيجه اى نداشت

گاهى ساخت، تکنولوژى، کارآيى و حتى انگيزه استفاده از توپخانه وارداتى و به ماوراء مرزهاى ايران                
ش عناصر و افراد و قدرتهاى خارجى در ساختن، آموزش و فرماندهى آن               وابسته بوده است و نق    

اين وابستگى عامل بسيارى از شکستها بوده است، در عين حال، پيروزيهاى حاصل از              . چشمگير است 
 .آن نيز غيرقابل انکار است

گرچه اين سلاح در جنگهاى خارجى نقش تعيين کننده داشته است، اما وجود و کاربرد آن در                    
اين موجود بى جان با تدابير جنگى و در مجموعه           . نگهاى داخلى از نقاط مبهم کارنامه آن است        ج

سازمانهاى رزمى بعضى از سرداران هوشمند تاريخ نظامى ايران جان گرفت و شايد بتوان گفت در برابر                 
 کنونى  يورشهاى نظامى بيگانگان نقش بازدارنده اى داشت و در صورت فقدان توپخانه شايد مرزهاى             

و ميزان قوت و ضعف آن گواه درستى است بر قدرت و ضعف صنعتى،               . اين کشور وجود نداشت   
 .اقتصادى، سياسى و نظامى اين مملکت

 سابقه بکارگيرى توپخانه

براى اولين بار، استفاده و بکارگيرى توپ و توپخانه سنگين در جنگهاى تاريخ ايران، در دوره امارت                 
 تاريخ آق قوينلوها، اوزون حسن آق قوينلو به سبب          ١بنابه گواهى منابع  . تآق قوينلوها ثبت شده اس    

و )  م ١٤٧٢/(هـ٨٧٦شکست هايى که در برابر سپاه مجهز به توپخانه عثمانى در جنگ بيرا در سال                
داشته است، براى تجهيز نيروى نظامى خود به        ) م١٤٧٣/(هـ٨٧٧ ربيع الاول  ١٦در جنگ اوجان در     
 عراده توپ از ونيزيان و      ١٦اين تلاش، به خريد تعداد      .  تمهيداتى را بوجود آورد    توپخانه، ناگزير شد  



اين اقدام، امارات آق قوينلوها را از خطرها و         .  نفر توپچى با تجربه و قابل انجاميد       ١٠٠بکارگيرى تعداد 
 .يورشها خارجى مصون نگهداشت

 کار آمدن صفويها چندين بار از       همچنين در جنگهاى داخلى اواخر دوران آق قوينلوها و اوان روى           
) م١٤٨٨/(هـ٨٩٣با اين حال، نخستين کاربرد توپخانه در سال . توپخانه در جنگها استفاده شده است   

 سال پيش از نبرد چالدوران، شيخ حيدر جد شاه اسماعيل صفوى،            ٢٦در دوره صفويها بوده است يعنى       
ا شاه اسماعيل با وجود اين که در نبردهاى خود          ام. در محاصره قلعه گلستان از اين سلاح استفاده کرد        

براى ) م١٥١٤/(هـ٩٢٠با آق قوينلوها از توپخانه سود برد، با اين حال، در نبرد چالدوران در سال                 
 و در برابر سپاه سلطان سليم عثمانى که به توپخانه مجهز بود، شاه              ٢.استفاده از توپخانه ميلى نشان نداد     

انه نداشت و عمدتاً همين امر موجب شکست سخت وى در اين جنگ را              اسماعيل در ارتش خود توپخ    
 .گويا وى استفاده از توپخانه در جنگ را عملى شرم آور تلقى مى کرده است. فراهم ساخت

همچنين در  . از توپ استفاده کرد   ) م١٥٥٢/ (هـ٩٥٩شاه طهماسب اول در محاصره ارجيش در سال         
شمار تمام  . عراده توپ سود برد و حمله سپاه عثمانى را دفع کرد           ٢٠جنگ ديگرى در برابر عثمانيها از       

 قبضه توپ در سال     ٣٠توپهاى شاه طهماسب به جز آنچه از زمانهاى پيش به دستش رسيده بود، حدود               
بود و اين هنگامى بود که بايزيد شاهزاده عثمانى به دربار وى پناهنده شده و اين                ) م١٥٥٩/ (هـ٩٦٦

 ٣.ايران آورده بودتوپها را با خود به 
اين امر که در اثر      . در زمان شاه عباس، بکارگيرى توپخانه سازمان يافته و مقدار آن انبوه بود               

عراده توپ بود، ايرانيان را     ٥٠٠اصلاحات نظامى زمان وى تشکيل هنگ مستقل توپخانه که مجهز به            
 و در عرصه هاى کارزار      ٤.ارندتوانا ساخت که مناطق غربى کشور را در برابر تهديد عثمانيها مصون د            

در بغداد  ) م١٦٢٥/(هـ١٠٣٥در جنگ بلخ و بار ديگر در سال          ) م١٦٠٣/(هـ١٠١١در سال   
 ٥.پيروزيهائى را به ارمغان آورد

پس از سلطنت شاه عباس اول تا انقراض صفويه، به گونه جدى، نيروى نظامى و سلاحهاى آن بيشتر                   
. افاغنه آزمايش شدند که يکى از شرم آورترين آزمونها بود         در جنگهاى زمان شاه سلطان شاه حسن با         

بنابه گواهى منابع موجود، گرچه در زمان عباس دوم توپخانه منحل شد، اما در اواخر دوره صفويه اين                  
در حوالى اصفهان، در آغاز     ) گلون آباد (=با وجود اين، در جنگهاى گلناباد     . رسته دوباره احياء شد   

 عراده از توپهاى خود را تسليم       ٢٥صفويه کشته شد، و توپچيان بى فرمانده،        جنگ توپچى باشى لشکر     
 ٦. عراده توپ ديگر به دست افاغنه افتاد٥همچنين در جريان عقب نشينى به فرح آبد، . افاغنه کردند



بى . از اين رويدادها، اين نکته آموزنده به دست مى آيد که تنها وجود سلاح، پيروزى آفرين نيست                 
نهايى که در اين مقطع از تاريخ ايران، اين سلاحها را در دست داشتند، چنان تحت تأثير                   شک انسا 

جامعه آلوده به فساد و فاقد توان روحى و آموزشهاى لازم براى کاربرد پيروزى آفرين اين سلاح تعيين                  
ه چون دشمن   کننده بودند، که بود و نبود آن مساوى بود و شايد نبود آن در لشکر ايرانيان بهتر بود ک                   

 .آنها را به غنيمت گرفت، بر توان نظامى دشمن مى افزود
با . بنيانگذار سلسله افشاريه در بکارگيرى در جنگها، کارنامه درخشانى از خود برجاى گذاشت              

وجود نبوغ نظامى که منابع از وى سراغ مى دهند، از تسليحات استراتژيک بويژه توپخانه بجا و به                    
 در هر عمليات جنگى که به اين قاعده پايبند بود پيروز شد و تنها در يک مورد                  هنگام استفاده کرد و   

و در بعضى از موارد که فاقد توپخانه بود و يا           . از جنگها از اين قاعده عدول کرد و شکست خورد         
 .امکان بکارگيرى توپخانه نبود از ورود به جنگ خوددارى کرد

 جنگ مهمان دوست با افاغنه درگير شد از يک          که در ) م١٧٢٩/ (هـ١١٤٢در ششم ربيع الاول     
 و در جنگهاى ديگرى که با افاغنه داشت و          ٧.هنگ توپخانه به فرماندهى حاجى بيک افشار سود برد        

در سال  . آنها را شکست داد و سرانجام از ايران اخراج کرد به طور شايسته از توپخانه استفاده کرد                 
 صفا عبور مى کرد، چون توپخانه همراهش نبود از           ، هنگامى که از کنار شهر     )م١٧٣٧/(هـ١١٥٠

و پس از بازگشت، فوجى را با توپخانه به تسخير شهر مأمور کرد که               . تعقيب دشمن خوددارى کرد   
 ٨.آنان نيز بدين کار موفق گرديدند

در جنگ کرکوک بود که در      ) م١٣٧٢اوت  (هـ١١٤٥ صفر   ٩تنها شکست عمده نظامى نادر، در       
با توجه به اشتباه در طرح جنگى اش، نتوانست در برابر نيروى توانمند و               . رار گرفت برابر عثمانيها ق  

مجهز به توپخانه عثمانى، از توپخانه استفاده کند زيرا توپخانه اش را در بغداد براى محافظت از آن شهر                   
 ٩.مستقر کرده بود

کننده، بويژه عوامل روحى و روانى در البته با ارائه اين شواهد و نمونه ها در پى انکار ساير عوامل تعيين      
جنگ نيستيم و اين تحليل منطقى را بايد پذيرفت که پيروزى در جنگ، در اثر تلفيق قواى مادى و                     

اما جبران فقدان عوامل    . معنوى است و رفع نقايص مادى با توانمنديهاى معنوى و روحى ممکن است             
 . مادى با نيروهاى معنوى غيرممکن است



ايى که نادر خود فرماندهى را بر عهده داشته، با اعزام نيروهايى با مأموريت مشخص، به                غير از جنگه  
 در اين موارد نيز، نادر اهتمام داشته که به همراه           ١٠بنابه گواهى منابع،  . لشکرکشيهايى اقدام کرده است   

 .نيروى اعزامى توپخانه مجهز نيز حضور داشته باشد
 نظامى ايران روى داد، بکارگيرى توپخانه  - نادر در عرصه سياسى    در جريان رقابتهايى که پس از مرگ      

در جنگ کريم خان با آزاد      . چندين بار ثبت شده است، که براى مثال مى توان به موارد اشاره کرد              
بارديگر در جريان جنگهايى    . خان افغان در اثر مبادله آتش توپخانه از سوى دو طرف تلفاتى به بار آمد              

همچنين کريم  . ان براى فتح قمشه و اروميه داشته است، از توپخانه استفاده شده است            که آزاد خان افغ   
 ١١. هزار نفره اش به آذربايجان از توپخانه سود برد٥٠خان، در جريان فتح شيراز و در لشکر کشى 

در جنگهايى که در يک و نيم قرن حاکميت ايل قاجار در ايران رخ داد ارزش حضور توپخانه در                     
در جنگهاى اول و دوم ايران و روس بود يا نبود اين اسلحه             . اى نبرد، بيش از پيش معلوم شد      صحنه ه 

و روى هم رفته يکى از عوامل اساسى شکست و ناکامى           . به پيروزى و يا شکست منجر شده است       
 ايرانيان در اين جنگها فقدان توپخانه نيرومند بوده است، و هرگاه از اين نظر بهبودى حاصل مى شد،                  

چنانچه در جنگ اول، هنگامى که عباس ميرزا براى کمک به           . بلافاصله پيروزيهايى به دست مى آمد     
فرماندار باکو نيرو فرستاد، روسها به سبب برترى، توپخانه خود موفق به پياده شدن در کنار قلعه شهر                  

نه موفق شدند به    در اثر بمباران شديد توپخا    « در جريان محاصره ايروان به وسيله روسها        ١٢.گرديدند
حصار خارجى شهر آسيبهائى وارد آورند و گودويچ تصميم گرفت با حمله شديد شهر را تصرف کند                 

 ١».و حتى تا پاى حصار خارجى هم پيش رفت
در جريان عقد قراردادهاى نظامى نيز تقويت توپخانه مد نظر بود، تا به نتايج فورى آن در جبهه هاى                    

 .امه هاى هيأت ژنرال گاردان همين مسئله قرار داشتجنگ دست يابند و در رأس برن
محمد شاه قاجار به قصد فتح هرات نيروهايش را به           ) م١٨٤٠(هـ١٢٥٣پس از اين که در رجب        

غوريان برد، و پس از بيست روز درگيرى نيروهاى شيرمحمدخان در برابر آتش توپخانه از مقاومت                  
با وجود اين، ضعف توپخانه     . ى قلعه غوريان وادار کرد    بازماند و محمد شاه او را به تسليم و واگذار         
همچنين . زيرا انگليسيها به تقويت توپخانه افغانها پرداختند      . ايران از عوامل عمده شکست در هرات بود       

حسام السلطنه دوباره به هرات حمله کرد و ) م١٨٦٠/(هـ١٢٧٣در زمان ناصرالدين شاه، در ماه صفر        
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 مهندس توپخانه و معلم دارالفنون بخشى از حصار شهر را            ١کمک بوهلر به قدرت گلوله توپ و به       
 ١٣.ويران کرد

در دوره قاجار، با اين که توپ، يک سلاح جنگى بود، همچنين وسيله مجازات مجرمين و وسيله مقدسى                  
همچنين به عنوان اهرم فشارى در دست روسها        . ١٤و در اين دو مورد کاربرد داشت      . به شمار مى رفت   

 . در هم کوبيدن مجلس مشروطه نيز کارائى داشته استبراى
در اواخر دوره قاجار و در دوران سلطنت پهلوى نيز، نقش توپخانه در پيروزى و شکستهاى جنگهاى                 

به يقين با اين بررسى مختصر ملاحظه مى شود، که            . کلاسيک و غيرکلاسيک ثبت شده است      
دشمنان مجهز به توپخانه نيرومند، از اين سلاح استراتژيک         سردمداران نظامى ايران ناگزير بودند در برابر        

استفاده کنند و همان گونه که پس از اين مى آيد، به تکنولوژى ساخت، آموزش و مديريت آن مجهز                    
البته روى هم رفته در اين موارد کارنامه درخشانى بر جاى نگذاشتند، زيرا نقش افراد و قدرتهاى     . شوند

اما بنا به ضرورت مجبور بودند اين سلاح        . ا بيشتر محسوس است تا نقش ايرانيان      خارجى در اين زمينه ه    
را در سازمانهاى رزمى خود جاى دهند و حساب جداگانه اى را براى آن باز کنند و هر زمان که                      

 .چنين کردند، نتيجه آن را نيز ديدند
 جايگاه توپخانه در سازمانهاى رزمى

يک واحد توپخانه در ايران بوجود آمد که طليعه ورود           ) م١٥١٦/(ه٩٢٢براى نخستين بار در سال      
 ٢٥ در زمان شاه عباس، يک هيأت        ١٥.سيستماتيک سلاحهاى گرم در زمان شاه طهماسب اول گرديد        

نفره انگليسى که برادران شرلى در اين هيأت بودند به ايران آمدند و به انجام اصلاحات نظامى                     
ت يک ريخته گر توپ نيز وجود داشت که صنف توپخانه را به              در ميان اعضاى اين هيأ    . پرداختند

عنوان هنگ مستقل وابسته به پياده نظام به سبک اروپايى تشکيل داد و همان طور که پورچاس مى                    
 ١٦. عراده توپ برنجى بوجود آورد٥٠٠توپخانه مجهز به : گويد

عاد جامعه سير قهقرائى پيمود، بويژه      در زمان جانشينان شاه عباس، سازمان نظامى ايران نيز مثل تمام اب           
رسته توپخانه، بنا به گواهى شاردن، جانشينان شاه عباس از دستاوردهاى اصلاحات نظامى وى                 

 اما در اواخر دوران صفويه،      ١٧».شاه عباس دوم به انحلال رسته توپخانه پرداخت       «پاسدارى نکردند و  
ره قوائى که به خراسان فرستاده شد، توپخانه هم         زيرا در زم  . اين رسته تا اندازه اى دوباره احيا شد       

و تعداد توپهايى که بدست     .  همچنين در جنگهايى که با افاغنه روى داد نيز استفاده شد           ١٨.وجود داشت 
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برخى گواهيهاى سياحان نيز قراين ديگرى براى صحت اين         . افاغنه افتاده به دهها عراده توپ مى رسيد       
 ١٩.مدعى مى باشند

 دوره صفويه، ورود سازمان يافته و سيستماتيک رسته توپخانه در سازمان نظامى ايران از                بنابراين در 
روند يکنواختى برخوردار نبود و متناسب، قوت و ضعف سازمانهاى نظامى که معلول قوت و ضعف                 

 .سلاطين اين دوره بوده توانمندى يا ناتوانى پيدا مى کرد
افشاريه به زمان انجام نخستين اصلاح نادر در تشکيلات          شکل گيرى سازمان يافته توپخانه در دوره         

وى اساس يک سپاه دائمى را با ايجاد          . مربوط مى شود  ) م١٨٣٦/( ش ١١٤٢نظامى در سال    
در جريان اين تحولها يک تيپ سواره را با فوج توپخانه           . و توپچيان پى ريزى کرد    » قراولان خاصه «جمع

 اوج  ٢٠. هزار نفر رسانيد   ١٥ر لشکر را روى هم به        به لشکر پياده ملحق ساخت و عده نفرات ه         
توانمندى توپخانه ايران نيز در همين دوره بود و روى هم توپهائى که پس از فتح دهلى در سازمان نظامى                    

از زمان نادر تا دوران سلطنت      .  هزار عراده توپ برشمرده اند     ٥ايران وجود داشته را با رقم اغراق آميز         
وپخانه ايران سير نزولى ديده مى شود و اين امر نيز از عدم ثبات سياسى و نظامى و         فتحعليشاه در توان ت   

اقتصادى و اجتماعى در ايران و دست به دست شدن حکومتها ناشى بوده است و انحطاط اين بخش از                   
سازمان نظامى به اندازه اى رسيده بود که وقتى در زمان فتحعليشاه هيأت ژنرال گاردان براى انجام                   

که مأمور اصلاح امور    ∗ به ايران آمد، فابويه    ١٨٠٧چهارم دسامبر   /١٢٢٢لاحات نظامى دوم شوال   اص
وى معتقد بود که توپخانه ارتش ايران بايد از         » توپخانه ايران را اصلاح ناپذير تشخيص داد      «توپخانه بود 

 ٢١.نو بازسازى شود

در سازمان نظامى ايران    با تحولات   ) ١٧٦٥/١٨١٤ق  ١٣١٣-١٢٦٤(دوران سلطنت ناصرالدين شاه   
در اين اصلاحات که مرهون کوششهاى      . توأم بود که توپخانه نيز يکى از ارکان عمده آن بوده است           

/(ق١٢٩٩اميرکبير بوده عمدتاً در ساخت و آموزش توپخانه اقدامهائى صورت گرفت، اما در سال                
ى به ايران به يک هنگ      در مورد سازمان توپخانه با ورود سومين هيأت مستشاران اطريش          ) م١٨٨٢

 و طبق آمار و اطلاعاتى که اعتماد السلطنه در کتاب المآثر والآثار ارائه مى دهد،                ٢٢.توپخانه تشکيل شد  
سازمان توپخانه يک مجموعه يکپارچه و مجهز به نظر مى رسد و مجموع توپخانه از دو تومان تشکيل مى                   

فوج را دربرمى گرفتند و روى هم نفرات        ١٢ که   شد که تومان اول، طوايف و افواج آذربايجانى بودند        

                                                                          

∗ fabvier 



 نفر مى رسيد و تومان دوم که از افواج عراقى تشکيل ٣٠٥٧و فرماندهان و افراد بخشهاى مختلف آن به     
 ٢٣. نفر بالغ مى شد٣٠٥٧يافته بود به 

صف به طور رسمى، صنف توپخانه ناصرالدين شاه پانزده گردان و هنگهاى تابعه را دربرمى گرفت که ن                
. آن هيچ گاه وجود نداشت، يعنى نصف اين واحدها هميشه در مرخصى بودند و بقيه در حال خدمت                  

خراسان، : سيزده هنگ از آذربايجان و از هر کدام از مناطق زير نيز يک هنگ تشکيل مى شد                   
 استرآباد، شاهرود، بسطام، اصفهان، بروجرد، خمسه، خرقان، خوزستان، قزوين، کرمانشاه، کردستان،          

 ٢٤.گروس، کزار، لرستان، ملاير، نهاوند، تهران، ساوه و شيراز
اما جيره ها يکسان بود و ميزان آنها به قرار ذيل            . مواجب افراد توپخانه دو برابر صنفهاى ديگر بود       

 .است
  مواجب جيره خرج خانه

 تابين  قران١٤٠ قران٩٠ قران٨٠

 سرجوخه قران١٦٠ قران٩٠ قران٨٠

 گروهبان  قران١٨٠ قران٩٠ قران٨٠

 وکيل باشى قران٣٨٠ قران١٣٨ قران٨٠

 پرچم دار قران٣٨٠ قران١٣٦ قران٨٠

 نايب دوم قران٣٨٠ قران١٢٦ قران٨٠

 نايب اول قران٥٦٠ قران١٤٦ قران٨٠

 سلطان قران١١٦٠ قران٥٤٠ قران٨٠

 آجودان قران١١٦٠ قران٥٤٠ قران٨٠

 بيرقدار قران١١٦٠ قران٥٤٠ قران٨٠

 ياور دوم قران٢٠٠٠ رانق١١٤٠ قران٨٠

 ياور قران٢٤٠٠ قران١١٤٠ قران٨٠

 سرهنگ قران٥٠٠٠ قران١٨٦٠ قران٨٠

 ٣سرتيپ درجه  قران٧٥٠٠ قران٣٠٠٠ قران٨٠

 ٢سرتيپ درجه  قران٩٠٠٠ قران٣٩٦٠ قران٨٠

 ١سرتيپ درجه  قران١٢٠٠٠ قران٦٠٠٠ قران٨٠



مان رزمى، متناسب با مصالح قدرتهاى با نفوذ        در واپسين سالهاى دوره قاجاريه، تحولات توپخانه در ساز        
چون عده اى از افراد بريگاد قزاق       ) م١٨٩٢/(ق١٣٠٩چنانچه در سال    . بيگانه و تحت تأثير آنها بود     

اسب نداشتند، فرمانده بريگاد آنها را در يک واحد متمرکز کرده، و از آنها يک گردان پياده تشکيل                   
با اين سازمان و بدون داشتن اسلحه کافى و توپخانه نمى             داد، ولى روشن بود که بر يگاد قزاق          

/(ق١٣١٠بنابراين، روسيه در سال     . توانست، آن گونه که منظور روسها بود، منافع آنها را تأمين کند           
هزار قبضه تفنگ و چهار عراده توپ صحرايى فولادى که ساخت کارخانه آبوخوف و نمونه               ) م١٨٩٣

ان به عنوان هديه فرستاد و روشن است که نظر دولت روسيه از اين               بود را براى دولت اير     ١٨٧٧سال  
به اين ترتيب يک آتشبار     . کار، تنها تقويت بريگاد قزاق بود که بايد حافظ منافع آن کشور باشد              

چندى پس از آن هم يک آتشبار ناقص ديگر بر تجهيزات . توپخانه هم بر سازمان بريگاد قزاق اضافه شد   
 سازمان آن نيز غير از نفراتشان، به شکل چهار هنگ درآمد و آن دو آتشبار                  بريگاد اضافه شد و   

 .توپخانه هم يک گردان را تشکيل دادند
با توجه به مخالفتها و مبارزاتى که در جريان انقلاب مشروطيت با محمد عليشاه وجود داشت، بريگاد                  

در نتيجه چند روز    . تقويت مى شد  قزاق که تنها پشتيبان شاه روسيه دوست و استبداد طلب بود، بايد             
به فرمانده بريگاد اجاده داده شد گردان توپخانه         ) ١٩٠٨ژوئن  (١٢٨٧/در تيرماه «پس از آن، يعنى   

 ٢٥».سريع الاطلاق خود را تکميل نمايد
به اين ترتيب، اين نکته نيز به دست مى آيد که ايجاد تغييرات و تحولات در سازمان توپخانه و تقويت                    

مقطع متناسب با منافع روسيه بوده و براى تقويت بنيه دفاعى کشور در برابر تجاوزات                 آن در اين    
 .خارجى صورت گرفته است

در تقسيمات ارتش پهلوى در دوره رضا شاه، تيپ توپخانه فوج سوار توپخانه صحرايى و فوج پياده                  
االله امير طهماسبى    شمالغرب به فرماندهى سرلشکر عبد     ٢توپخانه صحرايى را در بر مى گرفت لشکر         

يک .  فوج توپخانه بود که يک گروهاى مهندسى و يک دسته موزيک را دربرمى گرفت                ٧داراى  
. گردان توپخانه مرکز اين لشکر ابتدا به همدان و سپس به کرمانشاه و سرانجام به خرم آباد انتقال يافت                  

 در تيپ مختلط اصفهان      توپخانه ١٥ جنوب يک آتشبار صحرايى در تيپ مختلط فارس و فوج            ٤لشکر  
لشکر شرق نيز در مشهد به فرماندهى       .  توپخانه داشت  ٥يک قسمت تيپ مستقل شمال نيز       . داشت

 ٢٦. داشت١٩حسين آقا خزايى يک آتشبار توپخانه در سيستان و يک قسمت توپخانه در فوج 



آموزشگاه يک تيپ توپخانه در لشکر مرکز با        )  م ١٩٢٥/( ش ١٣٠٦پس از اصلاحات نظامى در سال       
/ (ش١٣٠٩در سال   . تيپ مختلط سوم در اردبيل يک رسته توپخانه داشت        . گروهبانى وجود داشت  

تيپ مستقل توپخانه مرکز به دو تيپ سوار و کوهستانى تبديل گرديد که هر يک داراى دو                 ) م١٩٢٨
توپخانه در همين سال مقدارى از اسلحه جديد توپخانه کوهستانى بوفويس و             . فوج سد آتشبار بودند   

 .صحرايى اشکودا به ايران وارد شد و افواج مرکز به تدريج به اسلحه جديد مسلح گرديدند
توپخانه شامل تيپ صحرايى مستقر در باغشاه و تيپ کوهستانى مستقر           ) م١٩٣٠/ ( ش ١٣١١در سال   

هر يک از تيپهاى مستقل مرکز به لشکر تبديل         ) م١٩٣١( ش ١٣١٢در عباس آباد مى شد، در سال        
رسته توپخانه  ) م١٩٣٢/( ش ١٣١٣و در سال    . دند و واحد توپخانه بين دو لشکر تقسيم گرديد         ش

/ (ش١٣١٧تا  ) م١٩٣٤/ ( ش ١٣١٥بين سالهاى   . مهندسى به صورت اداره در مرکز تشکيل شد        
 توپ به توپخانه و آتشبارهاى ضدهوايى به سازمان واحدهاى مرکز افزوده              ١٥٠تعداد  ) م١٩٣٦
هنگام حمله نيروهاى خارجى به ايران، ارتش ايران يک تيپ توپخانه           ) م١٩٣٩/(١٣٢٠در سال   . گشت
 بقيه هجده لشکر موجود داراى واحدتوپخانه       ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٢و غير از لشکرهاى     . داشت

 آتشبار کوهستانى بوفويس مدل     ٢٧ کوتاه،   ١٠٥سى آتشبار   : بودند و هر واحد توپخانه عبارت بود از       
شيندر صحرايى، دو آتشبار کوهستانى، يک آتشبار شش توپه صحرايى انگليسى و             آتشبار   ٧٠،  ١٣١٢

 ٢٧. آتشبار کوهستانى روسى٩
با اين بررسى اجمالى ديده مى شود که از اوان پيدايش توپخانه در سازمان رزمى ايران پس از آن همواره                    

کانات خارجى، جاى انتقاد    سير تکاملى وجود داشته و در مورد اتکاء بيش از اندازه به قدرتها و ام               
 .فراوان وجود دارد، زيرا در دوره پهلوى بيشتر توپهاى ارتش ايران ساخت خارج از کشور بوده است

 توپريزى در ايران
و در زمان شاه عباس نيز،      . تکاپوهاى اوليه براى ساخت توپ در ايران بوسيله خارجيان صورت گرفت          

نى بودند که عليه دولت عثمانى شوريده و به قشون شاه عباس            تعدادى از استادان توپريز از ترکان عثما      
مينواراينک که يکى از همراهان شرلى است، مهارت ايرانيان را در بکاربردن توپ تأييد              . پيوسته بودند 

در «:ميکند و لوله هاى توپهايى را که در ايران ديده است بى نظير توصيف مى کند و مى نويسد                     
 ٢٨».گر به کار ساختن توپ مشغولنداصفهان بيش از دويست کار



وى پس از شکست در جنگ      . بيشترين تحريکات براى توپريزى در زمان نادرشاه افشار ديده مى شود          
.  خمپاره انداز بسازد   ٢ عراده توپ و     ٢٠را مأمور کرد تا     ∗کرلوک، يک فرد خارجى به نام لاپورترى      

پ و خمپاره انداز را در اختيار سازمان رزمى         وى پس از مدتى در اين کار توفيق يافت و اين تعداد تو            
 در شمال ارس داشته     ١١٤٧/١٧٣٤ همچنين نادر در جريان درگيريهائى که در سال           ٢٩.نادر گذاشت 

براى تقويت توپخانه بدنبال گلوله و باروت در دو قالب ريز توپ فرستاد و درصدد برآمد يک گلوله                   
ود قالب ريزى کند و در بمباردمانها از آن استفاده            من در اردوگاه خ    ١٦توپ بسيار سنگين به وزن      

 ٣٠.کند
محمد کاظم در شرح    . نادر براى رفع نيازهاى تسليحاتى ارتش دائمى خود بر عده جباخانه ها افزود             

 مقرر داشت   ١١٥٦-١١٥٧در خلال سالهاى    : اقدامات ديگر نادر در توسعه صنايع نظامى مى نويسد        
 خروار چدن   ٣٠٠٠ خروار سرب و از خراسان       ٣٠٠و از کرمان     خروار باروت    ٣٠٠که حاکم فارس    

خروار مس جهت ساخت گلوله توپ و خمپاره به مرو فرستاده شود و دو نفر از معتمدان خود                  ٢٠٠و  
بنامهاى دولت بيک و عنايت االله بيک لالوى را با چند نفر استاد توپ ريز و گلوله ريز به مرو فرستاد                     

رقم ديگر به عهده محمد حسن خان       «و. پاره و چهارده گلوله بسازند     عراده توپ و خم    ٧٠که تعداد   
گلوله سى منى و چهل منى      ٢٠٠٠٠٠حاکم استرآباد و حاکم خواف و باخزر نيز صادر گشته بود که             

جهت خپاره آماده سازند و به ساير ولايات خراسان نيز مقرر گشته بود که سه هزار خروار باروت                   
توالعمل در نواحى آذربايجان و عراق و فارس در تدارک قورخانه و توپخانه              طيار نمايند و به همين دس     

 است استادان مذکور در الکاى مرو به ريختن گلوله و توپ            ١١٥٧مى بودند و در اين وقت که سال         
 ٣١».و خمپاره اشتغال دارند

ا متأسفانه اين   ام. بنابراين حجم تلاشها و اقدامها براى توسعه توپسازى در زمان نادر چشمگير است             
 .حرکتها پس از مرگ نادر پيگيرى نشد و در ساخت تسليحات نظامى دوباره انحطاط بوجود آمد

بخشى از توپها   . در زمان کريم خان زند نيز تلاشهاى نسبتاً چشمگيرى براى توپريزى در جريان بود              
 در خدمت ارتش    بوسيله يک فرد گرجى که قبلاً در خدمت ارتش روسيه بود و بعد از مسلمان شدن                

قرائن نشان مى دهد که براى ساخت گلوله توپ نيز فعاليتهايى در            . کريمخان درآمد، ساخته مى شد    
پس از شکستن پيمانش با     ) م١٧٥١/(ق١١٦٤کار بود، هنگامى که عليمردانخان بختيارى در سال          

                                                                          

∗ Laporeterie 



ازخانه حمل شد، تا    تمام وسايل آهنين مردم بوسيله سربازان به سرب       ...کريمخان، شيراز را تصرف کرد،    
 ٣٢.از آنها گلوله توپ ساخته شود

در ∗به نظر مى رسد در اين دوره تحول مهمى در ساخت توپ بوجود آمده است و چنانچه نيبور                    
چون در شرايط آنروز کار سبب ناهموارى راهها و صعب العبور بودن آنها              : سفرنامه اش مى نويسد   

عات مختلف مى ريختند و بر روى قاطر حمل مى کردند و            توپهاى سنگين را جهت نقل و انتقالات در قط        
و به اين جهت در هر قطعه       . در مواقع لزوم در ميدان جنگ بوسيله پيچ و مهره به هم سوار مى کردند              

 ٣٣.نيبور ارزش جنگى اين توپها را خوب توصيف مى کند» .تعبيه مى کردند توپ سوراخهايى
يعنى اندکى پس از زنديه در      ) م١٨١٢/(ق١٢٢٥در سال   سيامى که   ∗∗همچنين بنا به نوشته دروويل    

هر توپ در رأس يک شمعدان بزرگ آهنى قرار گرفته بود و اين شمعدان آهنى، خود به                   «:ايران بود 
اين قسمت توپ يکپارچه و     . چوب گردى که قسمت جلوى پالان شتر را تشکيل مى داد، متصل بود            

ت در برابر حرکت شديد عقب روى، دستگاه، به         طورى آهن کوبى شده بود که به خوبى مى توانس         
 ∗∗∗».هنگام آتش، مقاومت کند

بررسى وضعيت توپ سازى در دوره قاجاريه بيانگر ادامه نيافتن کار توپ ريزى با همان روال دوره                  
با شروع جنگهاى ايران و روس، بار ديگر نيازهاى تسليحاتى حکام قاجار را واداشت              . کريمخان بود 
ورود هيأت ژنرال گاردان    . ارتش مجهز به توپخانه نيرومند روسيه به اقدامهائى دست بزنند         که در برابر    

براى احداث کارخانه توپ ريزى و      ) م١٨٠٨ژانويه  /(١٢٢٢فرانسوى و مأموريت فابويه در ذى قعده        
 ٣٤. عراده توپ در راستاى همين احساس نياز انجام گرفت٥٠توليد

س از اين که با انعقاد پيمان تيلسيت فرانسه با روسيه کنار آمد،              يادآورى اين نکته لازم است که پ      
هيأت گاردان نيز از ادامه کار خود دست کشيدند، و مشکلات فراوانى در برابر فابويه نمايان شد که                   

تاکنون .  عراده شد و آنها را تحويل داد       ٢٠او را از ادامه کار مانع مى شد و او سرانجام موفق به ساخت               
 . اين توپها از نظر استحکام و کارايى در نوع خود بى نظير بوددر ايران

در زمينه توپ و توپ سازى نيز       . در دوره ناصرالدين شاه که به همت اميرکبير، دارالفنون تأسيس شد          
تحولى به چشم مى خورد و در سايه آموزشهاى دارالفنون نوعى مهتاب براى آتش دادن توپ ساخته                  

                                                                          

∗ Niebuhr 
∗∗ Dreuvill 
∗∗∗ Drouvills Gaspards Voyage en perese Fait en 1812 et 1813, second edition, paris 182
5. t.2.p.127. 



همچنين ماده قطران را که در توپخانه مصرف داشت         .  ساخت آن نشده بودند    شد که در اروپا موفق به     
 ٣٥.و تا آن زمان از روسيه وارد مى شد، در رحمت آباد گيلان ساخته شد

بنابراين ديده مى شود که ساخت توپ و تجهيز توپخانه دستخوش تحولات سياسى و نظامى شده است                 
سلاطينى که خود نظامى    . ن در تغيير و تحول بوده است      و بنابه سليقه حکام و متناسب با شرايط زما        

اما به محض اين که     . بوده و به تقويت بنيه نظامى کشور پرداختند براى تجهيز توپخانه اقدامهائى کردند            
شيرازه امور مملکت در اثر مرگ پادشاهى و شروع جنگهاى قدرت از هم پاشيد، ديگر ساخت توپ و                  

ولى اين نکته روشن است که توجه به صنايع          .  فراموش شده است   توسعه صنايع نظامى نيز در کل     
نظامى در مقاطعى روى داده است که مديريت کشور در دست يک پادشاه نظامى بوده و وضعيت                  
مملکت در حالت جنگى قرار داشته است، چنانچه در زمان عباس صفوى و نادرشاه افشار و کريم خان                  

 .زند اين حالت به خوبى ديده مى شود
 توپخانه و بيگانگان

از سوئى  . نقش افراد و دولتهاى خارجى در تجهيز نيروى نظامى ايران در ابعاد مختلف قابل بررسى است               
و از سوى ديگر با اعزام متخصصين توپ       . آنان در تجهيز نيروى نظامى ايران با فروش توپ نقش داشتند          
حتى بخشى از توپهاى    . خانه قابل توجه است   ريزى، در موارد فراوانى نقش آنها در مديريت و آموزش توپ          

موجود يا از يک کشور خارجى به غنيمت گرفته شده و يا اهدائى بوده است و يا در اثر پناهندگى                     
 .شاهزاده اس يا اميرى به دربار ايران توپخانه اى وارد شده و در سازمان رزمى ايران قرار گرفته است

 عراده توپ بزرگ از     ١٦وزون حسن آق قوينلو تعداد      در مورد خريد توپ از کشورهاى خارجى، ا       
اما .  البته شايد تا اواخر دوره قاجاريه، تهيه توپ به اين شکل همين يک مورد باشد               ٣٦.ونيزيان تهيه کرد  

در مورد اشکال ديگر تهيه توپ، موارد زيادى روى داده است بنا به گواهى والساندرى غير از توپهاى                  
٩٦٦ قبضه توپ سال     ٣٠پهاى مورد استفاده سپاه شاه طهماسب در حدود         موجود، بخشى ديگر از تو    

موقعى که بايزيد شاهزاده عثمانى به دربار شاه طهماسب پناهنده شد، به همراه خود به               ) ١٥٥٩/ (هـ
 ٣٧.ايران آورد

ر  پيتر و دول واله نيز به مورد ديگ        ٣٨.در زمان شاه عباس تعدادى توپ غنيمتى از عثمانيها وجود داشت          
قزلباش براى ...« در اواخر دوره صفويه در جريان جنگهايى با افاغنه در شيراز       ٣٩.از اين قبيل اشاره دارد    

از شهر  ... عراده توپ بدست آوردند، يکى از توپچيان که اصلش از فرانسه بود            ١٢محافظت از پل،    
 ايران را در دست     نام وى ژاکوب بود، و پس از فيليپ کلمب فرانسوى امور توپخانه           » .دفاع مى کرد  



هنگامى که هجوم افاغنه را ديد، توپها را از ساه و سنگ ريزه پر کرده، به جمعيت افاغنه                    . داشت
انداخته، تلفات سختى به آنها وارد کردند بنحوى که باقيمانده از جنگ رويگردان شده و به فرح آباد                   

 ٤٠.عقب نشستند
و در جريان لشکرکشى به هند، در       . مأموريت داد را براى ساختن توپ در اصفهان       » لاپورترى«نادر

هنگامى که افاغنه کوشک در مقام معارضه با نيروهاى نادر برآمدند،            ) م١٧٣٦/(ق١١٤٩ماه شوال   
آتش سنگين توپخانه نادر را توپچيان فرنگى نژاد هدايت مى کردند تا اين که افاغنه را به هزيمت                    

رجيان در پى تفوق خارجيان در نيروهاى نظاميش نبود بلکه در            البته نادر با استفاده از خا      ٤١.واداشتند
وى مى توانست با بها دادن به       . البته همين اقدام نيز جاى انتقاد دارد      . پى استفاده از تخصص آنها بود     

 .امکانات و متخصصين داخلى در پيشرفت تکنولوژى نظامى ايران موثر واقع شود
البته توپهاى  . مان شده را براى توپ ريزى گماشته بود        همچنين کريم خان زند يک فرد گرجى مسل        

دوره زند غير از توليدات داخلى ساخت انگلستان، پرتقال و اسپانيا نيز بوده است و شايد بخشى از آنها                   
 .همان توپهايى باشند که از زمانهاى پيش براى کريم خان به ارث رسيده باشد

عامل . يش از هر دوره از تاريخ ايران ديده مى شود         در دوره قاجاريه نقش خارجيان در ساخت توپ ب        
سلاطين قاجار بيش از آن که به       . اصلى اين امر سوء مديريت در تمام ارکان سياسى نظامى کشور بود           

استعدادهاى داخلى رو کنند، پيشبرد اهداف نظامى را به دست قدرتهاى مسلط خارجى مى دانستند به                
 آنان را واداشت تا بى درنگ در دام قراردادهاى نظامى بيگانه            ويژه ناشى از جنگ هاى ايران و روس       

 .گرفتار شوند
وقتى فشارهاى نظامى روسها در جبهه هاى جنگ بيشتر شد، فتحعليشاه به همکارى نظامى بدفرجامى               

. را پذيرفت )  م ١٨٠٧دسامبر  (هـ١٢٢٢با ناپلئون روى آورد و عهدنامه فين کن اشتاين را در سال              
و . بود و همين امر نشاندهنده نياز شديد به اين سلاح بود          » تدارک توپ و تفنگ   «ن پيمان بند چهارم اي  

همان طور که در منابع بتفصيل به اقدامهاى فابويه مستشار توپخانه هيأت ژنرال گاردان پرداخته شده،                 
ا وجود  و ب . وى تلاش بى وقفه اى را براى توليد توپ و تحويل آن به سازمان رزمى ايران انجام داد                   

 ٢٠مشکلات فراوانى که پس از بهم خوردن روابط ايران و فرانسه پيش پاى وى بود بالاخره موفق شد                   
 ٤٢.عراده توپ را ساخته و تحويل دهد

نقش . در زمان ناصرالدين شاه نقش خارجيان بيشتر در زمينه امور آموزشى توپخانه محسوس است               
. آن بيشتر پس از تأسيس دارالفنون قابل توجه است        خارجيان در سازماندهى امور توپخانه و آموزش        



 در ميان دومين    ٤٣. عضو اولين هيأت نظامى اطريشى در دارالفنون حضور داشت          ∗سروان توپخانهً روً  
به تهران وارد شدند دکتر سراوانً هولً به  ) م١٨٨٢/(ق١٢٩٦هيأت مستشاران اطريشى که در ماه محرم        

يا علاوه بر او تعداد ديگرى افسر توپخانه نيز بودند که به              گو ٤٤.عنوان افسر توپچى حضور داشت    
 همچنين در ميان سومين هيأت مستشاران اطريشى که         ٤٥.مدت سه سال به سازماندهى توپخانه پرداختند      

به ايران آمدند سروانً دوپروشنگً وً که لرً به عنوان افسر توپخانه حضور             ) م١٨٥٥/(ق١٢٩٩در سال   
 ٤٦.داشتند

در جريان  . رش کلاسيک نظاميان در رسته توپخانه با تأسيس دارالفنون شروع شد            آموزش و پرو  
١٣٠٠ نفر توپچى آموزش ديدند و در سال         ٦٠٠اقدامهاى افسران اطريشى در آموزش نيروهاى ايران        

معلم افسر توپخانه آلمانى براى آموزش در دارالفنون و تربيت سربازان ايران استخدام             ) م١٨٨٦/(ق.هـ
 ٤٧.شد
ابراين بالاترين تخصص و تکنولوژى توپخانه در دست قدرتها و عناصر غيرايرانى بويژه قدرتها و افراد                 بن

با توجه  . عامل اصلى تمدن و تکنولوژى اروپايى است      . اين امر عوامل فراوانى دارد    . اروپايى بوده است  
 ابعادش سير صعودى    به اين که تمدن غربى از رنسانس قرن چهاردهم و شانزدهم به اين طرف در تمام                

و تأثير  . داشته، در برابر آن تمدن شرقى و در اين ميان تمدن ايرانى نيز حرکتى برعکس آن داشته است                  
در اين زمينه   . اين حرکت در تارو پود جامعه ايرانى، به ويژه صنعت کشور به طور کامل ديده مى شود                

ر همه اين عوامل، بايد بى کفايتى،       ب. صنايع سنگين نظامى بيش از صنعت ديگرى خودنمايى مى کند          
استبداد، سوءمديريت و بيگانه پرستى بيشتر حکام و سلاطين ايران مذکور در محدوده اين بررسى نيز                 

همچنين نبايد فراموش شود که در چند صد ساله اخير روياروئيهاى نظامى با عثمانيها و                . افزوده شود 
 پيشرفته ترى نسبت به ايرانيها داشتند، سلاطين و          روسها که معمولاً تکنولوژى و سيستم تسليحاتى       

حکام ايرانى را برآن داشت که براى برطرف کردن ضعف و کاستيهاى موجود، به قدرتها و عناصر                  
حاصل اين اقدامها، گرچه در کوتاه مدت مرحمى بر زخمها          . متخصص خارجى غيرمتعارض روى آورند    
قع مى شد اما در دراز مدت فاجعه وابستگى، نفوذ و رسوخ            بود و تا اندازه اى براى دفع تجاوز موثر وا         

قدرتهاى خارجى در تعيين سرنوشت اين ملت و محروميت هميشگى اين کشور از داشتن صنعت نظامى                
عدم ثبات سياسى و خواستگاه ايلياتى حکام       . متکى به امکانات و استعدادهاى داخلى را در پى داشت         

دست به دست   . امل ديگر وجود نقاط تاريک توپخانه ايران است       و حکومتهاى ايرانى اين عهد از عو      
                                                                          

∗ rouz 



شدن حکومتها مانع از تدوين و پى گيرى استراتژى مشخص و معين و صحيح در ساخت، مديريت،                  
خواستگاه . آموزش و استخدام متخصصين داخلى و خارجى در امور نظامى، بويژه توپخانه مى شد               

نها بر تمام ابعاد جامعه ايران بويژه بعد نظامى و صنعتى            ايلياتى حکام و سلاطين و پيکره حکومت آ        
عدم روشن بينى و ارزيابى صحيح از وضعيت و شگردهاى            . بيشترين آسيبها را وارد کرده است      

قدرتهاى چيره دنيا، تصميم هاى نامناسب و بى توجهى به تقويت و استحکام و بالندگى بنيادهاى                  
رميليتاريستى پس از قرنها کشورى را بر جاى گذاشت که          اقتصادى و صنعتى جامعه و سياستهاى کو      

 .هميشه به دست بيگانگان چشم بدوزد و برخود هيچ گونه اتکائى نداشته باشد
 منابع

، ١٣٤٩حسن روملو؛احسن التواريخ، به اهتمام عبدالحسين نوائى، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران              -١
 .تاريخ ديار بکريه بدين امر صحه مى گذارند همچنين عالم آراى امينى و ٥٣٨، ٥٣٧و ٥٢٥ص 
نويسنده نامعلوم؛ عالم آراى صفوى؛ بکوشش يداالله شکرى، موسسه اطلاعات، چاپ دوم، تهران              -٢

 .٤٩٥ تا٤٨٣ و ٨٣ تا ٧٧، ص ١٣١٣
 .٣٨، ص ١٣٦٣راجر سيورى؛ ايران عصر صفوى؛ ترجمه احمد صبا، چاپ اول، تهران، 

 .٨٠ والساندرى، سفرنامه، ص -٣
 )١٣٥٠تهران ( اسکندر بيک منشى ترکمان، عالم آراى عباسى، اميرکبير، چاپ دوم،-٤

نويسنده نامعلوم؛ تذکرة الملوک، به کوشش محمد دبير سياقى، ترجمه مسعود رجب نيا، انتشارات                 
 .٥٥، ص ١٣٦٨اميرکبير، چاپ دوم، تهران 

 .٢٠، ص ١٣٦٤اميرکبير، تهران  عبدالرضا هوشنگ مهدوى؛ تاريخ روابط خارجى ايان، انتشارات -٥
، ترجمه عبدالرزاق   )يادداشتهاى کشيش لهستانى عصر صفوى    ( کروسينسکى؛ سفرنامه کروسينسکى   -٦

 .٥٦، ص ١٣٦٣دنبلى مفتون، با مقدمه و تصحيح مريم مير احمدى، انتشارات توس، چاپ اول، تهران 
 .١٧٥، ص )١٣١٩تهران (ر، غلامحسين مقتدر، تاريخ نظامى ايران، چاپخانه فردين و براد-٧
 .٣٧٧، ص١٣٦٨ ميرزا مهدى استرآبادى؛ تاريخ جهانگشاى نادرى، نشر دنياى کتاب، -٨
 .٢٦٨ همان، ص -٩
 .٣٧٨و ٣٧١ اسدآبادى، همان، ص -١٠
 رستم الحکما، رستم التواريخ به تصحيح و تمشيد محمد مشيرى، چاپ دوم، اميرکبير، تهران، ص                 -١١
٣٠٣، ٣٠٢، ٢٧٢، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١. 



 .٢٤٨ مقتدر؛ همان، ص -١٢
 على اصغر شميم؛ ايران در دوران سلطنت قاجار، شرکت چاپ و انتشارات علمى، چاپ دوم،                 -١٣

 .١٧٩ و ١٤١، ص ١٣٧٠
لرد .  ٢٤٤، ص   ١٣٦٨ ويلز؛ ايران در يک قرن پيش، ترجمه غلامحسين قراگزلو، اقبال، چاپ اول            -١٤

على وحيد مازندرانى، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ         کرزن؛ ايران و قضيه ايران، ترجمه غلام      
 .٤١٠، ص ١٣٦٧سوم، 
) مجموعه مقالات زير نظر يان ريشار     ( يان ريشار، ايران و اقتباسهاى فرهنگى شرق از مغرب زمين،          -١٥

، ١٣٦٩ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، انتشارات معاونت فرهنگى آستان قدس رضوى، چاپ اول، مشهد            
 .١٨ص 
با تعليقات مينورسکى، به کوشش     ) سازمان ادارى حکومت صفوى   (امعلوم؛ تذکرة الملوک؛   ن -١٦

 .٥٠ص ) ١٣٦٨تهران (محمد دبير سياقى ترجمه مسعود رجب نيا، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم
 .١٣٥٠ شاردن، سفرنامه شاردن، ترجمه محمد عباسى، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم -١٧
 .١٠٤، زبدالتواريخ، ص ٩٢ رستم التواريخ، ص -١٨
، ١٣٦٣ مراجعه شود به ميرزا محمد خليل صفوى؛ مجمع التواريخ، به تصحيح عباس اقبال، تهران                 -١٩
 و آرام اولئاريوس؛ سفرنامه، ترجمه و حواشى احمد بهپور، سازمان انتشارات فرهنگى چاپ               ١٢٤ص  
 .٥٦ تا ٥١، و سفرنامه کروسينسکى، صفحات ٣١٨ص ) ١٣٦٦تهران (اول
 همان نويسنده، تاريخ مفصل نظامى ايران،       ٨٦-٨٧ جميل قوزانلو؛ تاريخ مختصر نظامى ايران، ص         -٢٠
 .٦٨٤-٦٥٢، ص ١٣١٥، تهران ١ج
، ١٣٦٤ سعيد نفيسى؛ تاريخ اجتماعى و سياسى ايران در دوره معاصر، ج اول، انتشارات بنياد،                -٢١
 ٢٠٦ص 
 ١٣١٠يران از آغاز قرن يازدهم هجرى تا سال           جهانگير قائم مقامى؛ تحولات سياسى نظام، ا        -٢٢
 ش، چاپ اول، .هـ
، به کوشش ايرج افشار     )چهل سال تاريخ ايران   ( محمد حسن خان اعتماد السلطنه؛ المآثروالآثار       -٢٣

 .٣٥٦ تا ص ٣٤٩، از ص ١٣٦٣انتشارات اساطير، چاپ اول 
ى، شرکت انتشارات علمى و      لرد کرزن؛ ايران و قضيه ايران، ترجمه غلامعلى وحيد مازندران            -٢٤

 .٧٦٢، ص ١٣٦٨فرهنگى، چاپ سوم، 



، ١٣٣٦ امير حسين يکرنگيان؛ گلگون کفنان، گوشه اى از تاريخ نظامى ايران، چاپخانه علمى،               -٢٥
 .٣٠٢ص 
 .٩٨و ٩٦ قائم مقامى؛ همان، ص -٢٦
 .٣١٥ تا ٣١٢ و ص ٢١٨ همان، ص -٢٧
 .٥٠ تذکرة الملوک، ص -٢٨
 نادرشاه به روايت منابع هلندى، ترجمه ابوالقاسم سرى، انتشارات توس،             ويلم فلور؛ حکومت   -٢٩

، ژان اوتر؛ سفرنامه؛ ترجمه على اقبال، انتشارات جاويدان، چاپ دوم،           ٤٧-٤٨ ص   ١٣٦٨چاپ اول،   
 ٢١٢، ص ١٣٦٦تهران 
 .٦٢ غلامحسين مقتدر؛ تاريخ نظامى ايران، ص -٣٠
صحيح و با مقدمه و توضيحات و حواشى و فهرستهاى   محمد کاظم مروى؛ عالم آراى نادرى، به ت        -٣١

 .٩١١-٩١٢، ص ٢ج. دکتر محمد امين رياحى
به نقل از   . ٩، ص   ٦س. ٣، بررسيهاى تاريخى، ش   »ارتش ايران در دوره زنديه    « پرويز رجبى؛  -٣٢

 . به بعد٤١ميرزا محمد کلانتر؛ روزنامه ميرزا محمد کلانتر، ص 
 . به بعد٤١ص . رزا محمد کلانتر؛ روزنامه ميرزا محمد کلانتر به نقل از مي٨ رجبى، همان، ص -٣٣
 .٢١١ سعيد نفيسى، همان، ص-٣٤
 .٢٩٦، ص ١٣٦٢ فريدون آدميت؛ اميرکبير و ايران، انتشارات خوارزمى، چاپ هفتم، -٣٥
 والتر هينتس؛ تشکيل دولت ملى در ايران، ترجمه کيکاوس جهاندارى، انتشارات خوارزمى، چاپ              -٣٦

 .٧٤، ص ١٣٦٢ران سوم، ته
 . والساندرى؛ سفرنامه-٣٧
 .٥٠ تذکرة الملوک، ص-٣٨
 .٤٧٦ پيتر دول واله، سفرنامه، ص-٣٩
 .٥٦ کروسينسکى؛ همان، ص -٤٠
 .٣٧٠ استرآبادى؛ همان، ص -٤١
 ٢٠٦ سعيد نفيسى، همان ص -٤٢
 ٣٠يان ريشار؛ همان، ص .-٤٣
 ٨٥ قائم مقامى؛ همان، ص -٤٤



 .١٩٨ شميم؛ همان، ص-٤٥
 .٨٦ قائم مقامى؛ همان، ص -٤٦
 . همان-٤٧
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